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  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠٢۵ جنوری ٢٠

  
  امختار دري

  

 پيام خونين
انقلابی ميھن را از موتر پياده کرده با  ی توقف کرد و فرزنداسحرگاه سردی بود و موتر حامل اعداميھا روی بلند تپه 

صدھا  ِخرينآاعدامی که شاھد  ۀسوی چوبه  توانست با نيمه قدم راه برود بیھا به پايش که فقط مه دستھای بسته و زولان

ه ستونی که فقط برای بستن اعداميھا نصب شده بود بسته و دستھايش را ب برده شد واورا زادی و وطن بودندآمبارز راه 

 ،دن چشمھای اعدامی را ببندندخواست  میقتی ودنن ستون بسته و با ريسمانی پاھای زندانی را به چوب بستآاز عقب دور 

  :کشيد فرياد زده گفت می ميزی که از چشمانش شرارهآاعدامی با خشم غرور 

 دھد و ی میابرق نورش را دراين سحرگاه که به موجودات جان تازه  طلوع خورشيد وخواھم  چشمانم را نبنديد می 

 من وھمه فرزندان ۀ درون حنجرردزادی آکه دشمنان اين ميھن برای خاموش کردن صدای  تش گلوله ھای تفنگی راآ

زادی آ بلعيد و خروش روزی خواھد شمارا ھای سوزندهدانم که اين شعله  دست تان داده تماشا کنم و میه فداکار وطن ب

ی ئبستن اين لالاآی گھواره ھای اطفال اين سرزمين خواھد بود و مادران ئشود لالا  پراگنده میءکه ازحنجره ام در فضا

زادی در گوشھای شان تنين افگن خواھد آنوزادان شان حفظ خواھند کرد و با ھر جنبش اين گھواره ھا پيام  را برای

   .ن من و ھمززمانم سيراب شده و رشد می کندزادی با خوآو درخت  شوند گ میاطفال با اين نوا ھا بزر.بود

منتظر روزی ھستند که اين کودکان رشد کرده با نوا و ماده کرده آنھا فلاخن آمادران قريه از پشم گوسفندان و پوست 

ا از سنگھای رخدار و را دور کمرشان بسته و جيبھای شان ر زادی پا بر زمين کوبند و مادران اين فلاخنھاآخروش 

  .کنند ميدان مبارزه می ۀنھا را روانآپر کرده و تيز  نوک
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کاری فکر مکن که  خلاص را در مغزم می ۀخرين گلولآوتو ای فرمانبردار امری که از برون مرز برايت می رسد و 

  به دست آمده  سرزمينبيوه ھای اين خاک و چپاول ثروتھای اين ی که از دسترنجئزير باران گلوله ھا اگر جسدم را

  .یئنما می کنی فکرم را تسخير می سوراخ سوراخ

 ن کاخ نشينانآگوش ه فرينی بر گوش پنبه بآزادی را چون تگرگ بارش سيلاب آ اين پيام ء خروشم درفضامطمئن باش

   .خشم ملت کوبيده و پشت شان را به لرزه خواھد افگند ۀچون نيز

درشد و باران گلوله ھا بر تن اعدامی چون شبنم حياتبخش تش صاآفرمانگونه از داخل موتر فرمان  ۀاينجا بود که با اشار

ھر  زادیآن سربه کف راه آاز خون  ن درخت تنومند با برگ و بار وقار و شجاعت باريدن گرفت تاآی بر اجاودانه 

  .نھا را جاودانه سازدآسرکشيده و ياد  لاله ھای خونينی بھار

کنند نزديک اعدامی  ن جنايتکاران را اطاعت میآ بسته امر سربازان مزدوری که چشم و گوش ی يکی ازابعد از لحظه 

ن آسوی ه داشت ب او با چشمان نيمه باز و لبانی که زھر خند معنيداری .خلاص را در مغزش بکارد ۀشد تا گلول

   .ن بود می ديدآفروغی که ھنوز کمی رمق حيات در  جنايتکاران قرن با حالت کم

انگشتان پايش  متوجه شد که اعدامی با ن را رنگين کرده بودآ ات خونن لحظه چشمش به زمين که قطرآسرباز در 

لای اين خطوط ه خطوط درھم برھمی با خونی که از بدنش جاری بود بر زمين کشيده و چون نزديکتر شد ديد که در لاب

امی که ديگر سوی اعده زادی را روی زمين نقش کرده و بعد بآ ۀدرھم برھم اثار انگشتان پای اعدامی را ديد که کلم

  .رمقی از حيات نداشت نگاھی انداخت

  :گوشش رسيد که می گفته از داخل موتر فرياد خشماگين فرمانده ب

  ".احمق منتظر چی ھستی خلاصش کن" 

 شقيقه فطره تفنگچه اش را ب ۀبا يک حرکت جسورانه يونيفورم و کلاھش را به دور افگند و لولسرباز نجا بود که آ 

زادی آن پيام آ ن اعدامی افتاده و بوسه برآپای  سر در شليک کرد وبا اعدامی گذاشته و ۀاش گرفته و دستش را روی شان

زادی داشت افتاد و با اين آی که پيام ئروی خونھا زادی رنگين کردهآفرين آافتخار  را با پيام خونين و چھره اش زد

 .تسخير ناپذير است زادمنشیآحرکت جسورانه ثابت کرد فکر 

 بای زده اپيروزمندانه  ۀخاطر ميھن ايستاده و بر مرگ خنده  ميھن که تا لحظات اخير حيات بدرود بر جانبازان راه

 .زندگی وداع گفته اند

  


